


جزء ۳

 ِ بّهِِۦ وَٱلمُۡؤۡمِنُونَۚ كُُلٌّ ءَامَنَ بٱِللَّهَّ نزِلَ إلََِيۡهِ مِن رَّ
ُ
ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بمَِآ أ

حَدٖ مِّن رُّسُلهِِۚۦ وَقَالوُاْ 
َ
قُ بَيۡۡنَ أ وَمَلَٰٓئكَِتهِِۦ وَكُتُبهِِۦ وَرُسُلهِِۦ لََا نُفَرِّ

طَعۡنَاۖ غُفۡرَانكََ رَبَّنَا وَإِلََيۡكَ ٱلمَۡصِيُر
َ
سَمِعۡنَا وَأ
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ایمانت را از کجا آوردی؟{ 

چه قدر برای ایمانت استدلال و منطق داری؟{ 

گاهانه؟{  ایمانت مقلدانه است یا آ
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بّهِِۦ﴾ رسول‌الله ]خود نیز به ‌عنوان  نزِلَ إلََِيۡهِ مِن رَّ
ُ
﴿ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بمَِآ أ

رهبر،[ به آنچه بر او ازســوی پروردگارش نازل‌شــده، ایمان و اعتماد 
ِ وَمَلَٰٓئكَِتهِِۦ وَكُتُبهِِۦ وَرُسُلهِِۦ﴾  کامــل دارد. ﴿وَٱلمُۡؤۡمِنُونَۚ كُُلٌّ ءَامَنَ بٱِللَّهَّ
و مؤمنــان هــم، ماننــد رســول‌الله ایمــان دارنــد، همۀ مؤمنــان به 
خــدا و ملائکــه‌اش و کتاب‌هایــش و پیامبرانــش ایمــان دارنــد. ﴿لََا 
﴾ ]و براساس ايمان استوارشان گفتند:[  ۚۦ حَدٖ مِّن رُّسُــلهِِ

َ
قُ بَيۡۡنَ أ نُفَرِّ

میــان هیچ‌یــک از پیامبرانش فــرق نمی‌گذاریــم، ]همــۀ پیامبران در 
یک مســیرند و اتفاقاً ســخن ما به پیــروان دیگر پیامبران این اســت 
که از مســیر پیامبــر خودتان منحرف شــده‌اید؛ بیایید با هم، مســیر 
طَعۡنَاۖ﴾ و مؤمنان 

َ
صحیح پیامبــران را ادامه دهیم.[ ﴿وَقاَلوُاْ سَمِعۡنَا وَأ

گفتنــد: بــه‌ گــوش‌ جــان شــنیدیم و آگاهانــه فهمیدیــم و اطاعــت 
کردیم؛ ﴿غُفۡرَانكََ رَبَّنَا﴾ پروردگارا، آمرزش تو را خواســتاریم ﴿وَإِلََيۡكَ 

ٱلمَۡصِيُر﴾ و سرانجامِ همه، به ‌سوی توست.
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ک
ّ

سکۀ طلا و قل

ـــــه عصاهـــــا می‌زنیـــــم کوران ـــــه  ک بشــــــــکنیممـــــا  را  قندیل‌ها  لاجرم 

شــنیدن حرف‌های نشــنیدنی و نشنیدن حرف‌های شــنیدنی، آفتِ 
جان‌ســوز روزگار ماســت. متأســفانه آدم‌ها به ‌جــای اینکه قلک‌های 
سکه باشــند، آن هم سکه‌های طلا، خمره‌های دو ریالی‌اند؛ پُرَند اما 
پُــر از حرف‌های کم‌بهــا و بی‌ارزش. یعنــی می‌شــنوند چیزهایی را که 

هیچ ارزش شنیدن ندارند و نمی‌شنوند آنچه را که باید بشنوند! 
و از شِــکوه‌های اهل دوزخ، شِکوه از نشنیدن است و می‌گویند: 
وۡ نَعۡقِلُ﴾ اگر می‌شنیدیم، یعنی نشنیدیم و نگرفتیم، 

َ
﴿لوَۡ كُنَّا نسَۡمَعُ أ

درنتیجه گرفتار آمدیم.
درنقطه مقابلِ ایشان، اهل ایمانند که تمام هنرشان در شنیدن 
اســت. یعنی سراپا هوش و گوشند ﴿وَقاَلوُاْ سَمِعۡنَا﴾ گفتند شنیدیم 
طَعۡنَا﴾ یعنی به ‌کار 

َ
و شــنیده‌ها را هم نشــنیده نگرفتیــم؛ بلکــه ﴿وَأ

بستیم و با همین کار، بارِ خود را بستند.
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ایمان بادآورده!

ایمــان یک خصلت برجســتۀ پیامبران خــدا و مؤمنــان و دنباله‌روان 
آن‌هاســت. ایمان‌داشــتن، باورداشــتنِ به رســالت خود. فــرق میان 
رهبــران الهی و رهبران سیاســت‌مدار جهانی در همین‌جاســت. رهبر 
الهــی مانند راهروِ این راه، به آنچه می‌‌گویــد، به گامی که برمی‌دارد، 
بــه راهی کــه می‌پیماید، با همۀ وجــودش صمیمانه مؤمن اســت؛ 
درحالی‌کــه سیاســت‌مداران عالــم، احیاناً ســخنان زیبایــی و بیانات 
دلکش و شیوایی ممکن است داشته باشند؛ اما به آنچه می‌گویند، 

ایمان یا ایمانِ به‌قدر لازم ندارند.1
ایمـان دو جـور اسـت: یک‌جور ایمـان مقلدانـه، متعصبانه. چـون 
پدران و بزرگ‌تـــران بـــاور کـرده بودنـد، مـا هـم بـــاور کردیم. چـون در 
کتـــاب مــا، در حـــوزۀ دیـــن ما، این‌جــور می‌گوینـــد، ما هــم این‌جور 
می‌گوییــم؛ ولــو تــو دلیل بیــاوری، بی‌خــود آوردی، حرف تــو را قبول 
نمی‌کنیم. این هم یک نوع ایمان اســـت؛ اما ایمانی اســـت یا از روی 
تقلیــد یــا از روی تعصب. دو جور اســت: یا از روی تقلید اســـت، مثل 
عامــۀ مــردم. از نوع مــردم اگر بپرســـی "آقا، از کجا گفتــی که پیغمبر 
اســام حق اســت؟" هیــچ نمی‌دانند. هیــچ نمی‌دانند! چــون پدرها 
گفتند، چون معلم توی مدرسه گفته، چون مردم کوچه‌بازار معمولاً 

می‌گویند پیغمبر حق است، این هم می‌گوید پیغمبر حق است!2

1. طرح کلی اندیشۀ اسلامی در قرآن، جلسۀ3، ص89.
2. همان، جلسۀ3، ص97.
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مثل همین ایمان مقلدانه اســـت ایمان متعصبانه که بعضی‌ها 
حاضرند العیاذبالله، بـــه پیغمبرهـــای دیگـــر بی‌احترامی کنند، بـرای 
خاطــر دل‌خوشـــی پیغمبر مــا! خیــال می‌کنند در ملکــوت اعلی هم 
میان پیغمبران تناقض هســـت.1 این ایمان متکی به دلیل نیســـت، 
فقـــط از روی تعصـــب اســـت و تعصب می‌دانید، یعنـــی جانب‌داری 

بدون دلیل، جانب‌داری از روی احساس، نه از روی منطق.2
]جــور دوم،[ ایمــان آگاهانه اســت، ایمــانِ توأم با درک و شــعور 
اســت، ایمانی‌ســت کــه از روی بصیــرت، با چشــم باز، بــدون ترسِ از 
اشــکال، بــه وجود آمــده باشــد. آن ایمانی کــه فلان مرد مســلمان 
دارد، برای نگه‌داشــتنش باید بگوییم روزنامه نخواند، فلان کتاب را 
نخواند، در کوچه‌بازار راه نرود، با فلان‌کس حرف نزند، ســرما و گرما 
نخورد، آفتاب‌ومهتاب نبیند، تا بماند؛ این ایمان متأسفانه نخواهد 
ماند. ایمانی لازم است که آن‌چنان آگاهانه انتخاب شده‌باشد که در 

سخت‌ترین شرایط هم آن ایمان از او گرفته نشود.3

1. همان، جلسۀ3، ص98.
2. همان، جلسۀ3، ص98.
3. همان، جلسۀ3، ص101.

با صدای استاد سیدعلی خامنه‌ای بشنوید.
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